
»ایــران«،  گــزارش  بــه‌ 
تقــی آزاد ارمکی، جامعه 
شــناس، در این نشســت 
با اشــاره به اینکه در قتل 
بابک‌ خرمدین اطلاعات 
زیــادی در دســت نداریــم، گفــت: مــا دقیقــاً 
نمی‌دانیم پشــت این اتفاق چه بوده اســت، 
آنچه در رسانه‌ها مطرح شد، داده و موضوع 
درستی نداشت که بتوان به راحتی این پدیده 
را قضــاوت کــرد و نمی‌تــوان بــه طــور خاص 
دربــاره آن بحــث کرد، امــا به‌طــور عمومی، 
افزایش مســتمر خشونت و تظاهر به قتل در 
ایران مســیری افزایشــی را طی می‌کند و باید 
تحلیل شــود. اگــر یک مقــدار تاریخی‌تر نگاه 
کنیــم تصویــری از جامعــه و انســان داریم و 
تصــوری که پیــش می‌آیــد، مبتنی بــر خون، 
قتل و کشــته شــدن اســت، مــا مــرگ را قابل 
دســترس در زیســت اجتماعــی می‌دانیــم، 
در جریــان کرونا هــم می‌بینیم که اضطرارها 
جامعه را پیش می‌برنــد، توجه ما به زندگی 
توجهــی ثانویه اســت، ما فهــم تقدیرگرایانه 
داریم، اما با این همه مشــکل اساسی فقدان 
نظــام اجتماعی بــا بنیادهای حقوقی اســت 
کــه اصلاح گــری در نظــام حقوقــی می‌تواند 
در کاهــش ایــن پدیــده کمــک کننده باشــد. 
در عیــن حــال تــاش مردمــان ایرانــی برای 
ورود بــه مدرنیتــه ضعیــف اســت و ورود بــه 
عرصه جهان مدرن به طور مســتمر در حال 
فــرو ریختن اســت. مــا امکان‌هــای حقوقی و 
مدنی برای گذشــته در هم شده ناشناخته را 

نداشتیم.
 بــه‌ گفتــه ایــن جامعــه شــناس، وقتــی 
ابزارهــای حقوقــی و مدنــی نباشــد، همواره 
نظــام خانوادگــی و تنظیم روابط جنســی بر 
اراده شــخصی افراد محوریــت دارد و آن هم 
بر اســاس خشونت شکل می‌گیرد. به اعتقاد 
مــن، تمامی قصه این اســت که همه قتل‌ها 
و مشــاهده نحــوه خشــونت در آنهــا به‌دلیل 
انتقــال جامعه از ســنت بــه مدرنیته اســت. 
ما فقدان فهم مشــترک متدولوژیک داریم، 
جامعــه ایرانــی دو گفتمــان رقیــب دارد کــه 
اولی بر اســاس نزاع و دومی بر اساس صلح 
و زندگــی اســت، در این میــان عنصر فضای 
مجــازی نیز این گفتمان را عام کرده اســت و 
این امر به متغیرهــای فرهنگی، اجتماعی و 

تاریخی بازمی‌گردد.

ëë کاهش آمار خشونت با
اصلاح قوانین

حقوقدان  نوروزی  کامبیز 
نیــز بــا بیــان اینکــه ایــن 
بحــث محصــول الگــوی 
واکنشــی افراد جامعه است، بیان کرد: وقتی 
فــرد در یک محیط اجتماعی قــرار می‌گیرد، 
در  جــرم  دارد.  واکنشــی  کنشــی،  هــر  برابــر 
ارتبــاط اســت کــه تولیــد می‌شــود، بنابرایــن 
آنچه در جامعه می‌گذرد به اشکال مختلف 
بر مــا اثر می‌گذارد، به بیان ســاده هــر اندازه 
یــک جامعــه دچــار بحران‌هــای اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی بیشتر باشد، رفتار ما در 
واکنش به این شــرایط غیرقابل پیش‌بینی‌تر 
می‌شــود، بنابرایــن در هــر‌ زمینــه و هــر گروه 
از جرایــم غیــر از جرایمــی کــه مربــوط بــه 
اختلالات روانشــناختی هســتند، در قتل‌های 
خانوادگی و انواع خشونت‌های خانوادگی نیز 

همیــن قواعد حاکم اســت. نظــام اجتماعی 
به‌دلیــل بحران‌های اقتصــادی و بحران‌های 
اجتماعــی، تناقض‌هــای مختلف و گســترده 
شــرایط  در  را  انســان‌ها  ارزشــی  و  اخلاقــی 
ناپایــدار قــرار می‌دهــد و آنهــا را آســیب‌پذیر 
می‌کنــد. اکثر ما تلاش می‌کنیم در پاســخ به 
این بحران‌ها انتخاب‌هــای اخلاقی و قانونی 
داشته باشیم اما ممکن است برخی افراد در 
معــرض انتخاب جرم قرار بگیرند و آســتانه 
تحمــل پایینــی داشــته باشــند. در رفتارهای 
خشــونت‌آمیز نزدیکترین افراد در موقعیت 
بحرانی‌تــر و خطرناک تری هســتند و به طور 
طبیعــی و کلاســیک ممکــن اســت به‌دلیــل 
ســلطه‌ای که بر آنها وجــود دارد، در معرض 
خطر باشــند به‌عنوان مثال سلطه‌ همسران، 
والدین یا معشــوق ســبب می‌شــود کــه آنها 
قــرار بگیرنــد. عــدم  در معــرض خشــونت 
احساس امنیت نسبت به موقعیت می‌تواند 

بحران ساز باشد.
 بــه‌ گفتــه نــوروزی، مســأله این اســت که 
افزایش جرایم خانوادگی و خشونت خانگی 
در ایران در کنار افزایش سایر جرایم قرار دارد. 
جــرم قتل یــا ســرقت و جرایم دیگــر همگی 
باهــم رونــد افزایشــی دارند، اگرچــه با کمال 
تأســف نهادهــای مســئول قضایی از انتشــار 
آمار جرایم خودداری می‌کند و دســت و بال 
ما را از تحلیل جرایم بســته اســت، از ســویی 
دیگــر در سیاســت‌های اقتصــادی وقتی نرخ 
ارز جابه‌جا می‌شــود در کسری از ثانیه درصد 
زیــادی از افــراد فقیرتــر می‌شــوند. از ابعــاد 
دیگــر هم می‌تــوان این پدیــده را تحلیل کرد 
به‌عنــوان مثــال ما می‌بینیم کــه دنیای فیلم 
و ســریال‌های ایرانــی خالی از مفهوم عشــق 
هستند و فی نفســه می‌توانند جرم زا باشند، 
ایــن مــواردی کــه یــاد شــد می‌تواننــد میزان 
اثرگذاری قوانین در بازدارندگی را نیز کاهش 
دهنــد، از طرفی موقعیت‌هــای مجرمانه در 
ایــران نیــز افزایش پیدا کــرده اســت. در کنار 
این موارد مشــکلی جدی‌تر نیــز وجود دارد و 
آن هم از بین رفتن مرجعیت رســانه است، 
یکی از کارکردهای مهم رســانه‌های حرفه‌ای 
ایجــاد نوعی اشــتراک در بین افــکار عمومی 
است، اما در حال حاضر پلتفرم‌های موجود 
در اینترنــت ســبب اغتشــاش ذهــن جامعه 
می‌شــوند، در عین حال هر چند جرایم خرد 
احتمــال وقــوع بیشــتری دارنــد امــا ضریب 
احتمــال تکــرار پرونده‌هایــی مثــل خفــاش 
شب، بیجه یا بابک‌خرمدین بسیار کم است 
و نمی‌توان آن را شــاخص وضعیت خانواده 
در ایــران تلقی کرد با این همه به اعتقاد من 

باز هم باید اصلاح قوانین صورت گیرد.

ëë نبــود نقصــان  بــا   
اطلاعــات کافــی روبــه‌رو 

هستیم
ســراج‌زاده،  حســین 
جامعــه شــناس نیــز بــا 
بیــان اینکه به چنــد نکته در ایــن قتل فجیع 
بایــد توجــه شــود، در این نشســت، گفت: در 
وهله اول باید توجه کنیم در فضایی که کاملًا 
مجازی شده هستیم و فعالیت رسانه‌ها بسیار 
گســترده شــده، بنابراین چنیــن رویدادهایی 
بــا دامنه‌های بــالا بازتاب پیــدا می‌کند، یکی 
از دلایلــی که قتــل بابک خرمدین یــا رومینا 
بازتــاب پیدا کــرد، به خاطر بی‌ســابقه بودن، 
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بر اســاس آخریــن آمارهای مربوط به خشــونت در کشــور، میزان خشــونت خانگی و 
خانوادگی در ایران در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۷ چیزی در حدود ۲۶ درصد رشد داشته 
اســت، این در حالی است که خشونت‌های خانگی در بیشــتر موارد زنان و کودکان را 
نشانه می‌گیرد، هر چند در موارد متعددی خشونت علیه مردان نیز گزارش شده است، 
البته افزایش میزان خشــونت و قتل‌های خانوادگی فقط به کشور ما محدود نمی‌شود 
و در سایر کشــورهای دنیا و حتی کشورهای پیشرفته نیز این قبیل قتل‌ها دیده می‌شوند 
و هرازچندگاهی به ســوژه‌های خبری رســانه‌های مختلف دنیا تبدیل می‌شوند؛ چندی 
پیش نیز قتل بابک خرمدین کارگردان سینما توسط پدر و مادرش همگان را در بهت و 
حیرت فرو برد تا جایی که کارشناسان و متخصصان مرتبط با این حوزه در حال بررسی 
و چرایی این پدیده شــوم در جامعه هستند. نشستی در همین رابطه با عنوان قتل‌های 
خانوادگی و چالش‌های خانواده ایرانی با واکاوی ســاختاری و بین‌رشــته‌ای قتل بابک 
خرمدیــن با حضــور جامعه شناســان و متخصصــان اجتماعی و حقوقــی در انجمن 

جامعه شناسی ایران برگزار شد که خلاصه‌ای از آن را می‌خوانید:

 مهسا قوی قلب
 خبرنگار

گزارشی از نشست قتل‌های خانوادگی 
و چالش‌های خانواده ایرانی

افزایش خشونت در گذر از سنت به مدرنیته

نبوده بلکه به خاطر گسترش فضای رسانه‌ای 
و ســرعت بازتــاب بــالای خبــری آن بــود، در 
قتل بابــک خرمدین شــاهد بودیــم که قتلی 
درون خانــواده به‌صــورت فجیع اتفــاق افتاد 
و قاتلان می‌خواســتند، جنایت را پنهان کنند 
که در نهایت موفق نشدند، این قتل می‌تواند 
مصداق قتل‌های بســیار خشنی باشد که قبل 
از انقلاب هم به وقوع می‌پیوستند، می‌بینیم 
که در کشورهای مختلف دنیا هم وجود دارند، 
به‌نظر می‌رســد در ایــن موارد نبایــد عنصر و 

عوامل روانشــناختی و روان‌شناســی را نادیده 
گرفــت، امــا متأســفانه مــا بــا نقصــان بزرگ 
اطلاعــات روبه‌رو هســتیم و آمــار و اطلاعات 
دقیقــی در خصــوص ایــن پدیــده نداریــم و 
جامعه‌شناسان و روانشناسان اجازه ندارند که 
از نزدیک چنین پرونده‌هایی را مطالعه کنند، 
پس نمی‌تــوان کار علمی درســتی هم انجام 
داد، بحــث مطالبــه اطلاعــات آزاد و دقیــق 
است تا بتوان تحلیل‌های درستی داشت و در 
نهایت هم مشکلات را کاهش داد. به اعتقاد 

مــن، قــوه قضائیــه بایــد اجــازه دهد تــا ورود 
کارشناســان فراهم شــود. لازم اســت تیمی از 
جرم شناسان، جامعه شناسان و روانشناسان 
ورود کنند و اطلاعات سطح میانی خانواده را 
به‌دســت آورند و بدانند که از حیث اجتماعی 
و انزوای اجتماعی این قبیل خانواده‌ها در چه 

شرایطی قرار داشتند.
درســت  کلان  ســطح  در  او،  گفتــه  بــه 
نمی‌دانــم کــه بیاییم چنیــن قتل‌هایــی را به 
ایرانــی تعمیــم  و خانــواده  ایرانــی  جامعــه 
دهیم، البته از دهه ۴۰ تا به امروز این جنایات 
رونــد افزایشــی داشــتند و در ســال‌های اخیــر 
این میزان بیشــتر هم شــده اســت، اما مسأله 
دیگــر این اســت که آیا در مقایســه بــا جوامع 
دیگــر وضعیــت بحرانی تری داریــم؟ به‌نظر 
من این گونه نیســت، در شرایطی نیستیم که 
بگوییم همه چیز فرو پاشیده و خانواده ایرانی 
دچــار بحران شــده اما در شــرایط و وضعیتی 
قرار گرفته‌ایم که نتوانســتیم به درستی، دوره 
تحول خود را از ســنت به سمت دنیای مدرن 
طی کنیــم و همچنان در حال تکاپو در خروج 
از ایــن وضعیت هســتیم، شــرایط ســاختاری 
بــه گونــه‌ای اســت کــه ما در سیســتم ســنتی، 
را  اختــاف  حــل  مســالمت‌آمیز  روش‌هــای 
داشــتیم اما حالا به شــرایطی وارد شــدیم که 
ســاختار پدرســالارانه به هم ریخته و ســاختار 

جدیــدی هــم جایگزین نشــده اســت. مــا به 
کوشــش‌های مدنی و خردمندی بیشتری نیاز 
داریــم و در عین حال هــم نباید تعمیم‌های 
الگو‌هــای  بــا  شــدن  آشــنا  دهیــم.  کلان 
مسالمت‌آمیز حل اختلاف در جامعه ایرانی 
در حــال حرکــت اســت امــا هنــوز در ســپهر 

سیاسی به رسمیت شناخته نشده است.

ëë هر روز شــاهد خشــونت
در جامعه هستیم

صابــری،  محمدمهــدی   
استاد دانشگاه، روانپزشک 
هیأت‌علمــی  عضــو  و 
ســازمان پزشــکی قانونــی با اشــاره بــه این‌که 
در  خرمدیــن  بابــک  قتــل  موضــوع  وقتــی 
جامعــه رســانه‌ای مطــرح شــد، بحث‌هــای 
زیــادی پیــش‌ آمــد، در ایــن نشســت، گفــت: 
یکــی از بحث‌هایــی کــه مطرح شــد، ایــن بود 
کــه اختلالات روانــی وجود داشــته و در حدی 
بــوده که می‌شــد گفــت بیماری شــدید روانی 
مطرح بوده اســت، بســیاری هم به‌زعم خود 
به موضوع نگاه کردند، بسیاری روانپزشکان، 
بحث اختلالات روانی عمیق را مطرح کردند. 
روانشناســان از دیدگاه خود و جامعه‌شناسان 
از نــگاه خــود این مقولــه را بررســی کردند. در 
بیشــتر مواقع یک عامل روانی عمیق و شدید 

واکاوی علل قتل‌های ناموسی و فرزندکشی در ایران
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قتــل نفــس یکــی از پدیده‌های مشــترکی اســت کــه در تمام 
زمان‌هــا و در تمام جوامع وجود داشــته اســت. قتل‌ها به هر 
علتی که باشــند ریشــه در خشــونت دارند و بــروز هرنوعی از 
آن وجــدان عمومی جامعه را جریحــه دار می‌کند. قتل‌های 
رســمی را مــی تــوان بــه 2 دســته تقســیم نمــود: نخســت - 
قتل‌های عقلانی، طراحی شــده، تعمــدی، جنایی و با قصد 
قبلی مانند: قتل‌هایی که تروریست‌ها انجام می‌دهند. دوم- 
قتل در حالت احساســات، خشــم و کینه شــدید یا کشــتن در نتیجه عملی که به 
قصد آسیب و صدمه انجام می‌گیرد بدون اینکه نیت و قصد معینی برای کشتن 
وجود داشته باشد؛ مانند اغلب همسرکشی‌ها. اگر هریک از جرایم )نظیر مسائل 
جنسی، سرقت و...( نسبت به زمان ومکان جغرافیایی تغییر مفهومی یا معنایی 
پیدا کرده‌اند اما مفهوم قتل در گذر زمان تغییر نکرده اســت و همیشــه نزد افراد 

جامعه امری مذموم و قبیح و البته به‌عنوان جرم شناخته شده است.
آنچه مهم اســت اینکه خشونت شــدید یکی از عوامل مهم در ارتکاب به قتل 
شــناخته شده اســت. مطابق با اســناد و گزارش‌های موجود، بیشترین قتل ها در 
ایــران بــه دلایل مســائل ناموســی و اختلافات مالــی رخ می‌دهند. نکتــه مهم در 
قتل‌های ناموسی این است که بیشتر آنها از نوع عمدی است و قاتل بدون در نظر 

گرفتن عواقب آن مرتکب چنین جرمی می‌شود.
در کنــار قتل‌های ناموســی، نوع دیگــری از قتل‌ها وجود دارند که در ســال‌های 
اخیر از فراوانی قابل ملاحظه‌ای برخوردار اســت که در آن والدین دســت به قتل 

فرزند خود می‌زنند یا فرزندان در قتل والدین خود دخیل هستند.
صرف نظر از فراوانی این نوع از قتل‌ها در ایران، شناختن علل و عوامل قتل‌ها 

بسیار مهم است که می‌توان به برخی از این علل اشاره کرد:
 اگر خشــم‌ها زمینه بروز قتل می‌شــوند، علل خشم‌ها نیز ناکامی ‌ها می‌باشد. 
ناکامی‌ها یکی از مهم‌ترین علل پرخاشــگری هســتند. در واقع پرخاشــگری تنها 
یکی از چند واکنش احتمالی در قبال تجربه ناکامی ناخواسته است. پرخاشگری 
واکنشــی غیرغریزی اســت و در نتیجه تأثیر پیامدهای پیش بینــی پذیر رفتار قرار 

دارد.
 بحث مهم دیگر، اینکه وقتی خشــونت در رفتارهای افراد جامعه وجود دارد 
پس خشونت و پرخاشگری رفتاری آموختنی می‌شود و افراد در محیط خانواده و 
جامعه آن را می‌آموزند. به نظر می‌رسد در این بین نهاد مدرسه و نهاد رسانه در 

بروز خشم و عدم رفع آن بایست پاسخگو باشند.
 پرخاشــگری و خشــونت رفتار، کنشی اجتماعی اســت که از طریق فرایندهای 

اجتماعی، تولید، بازتولید، فرا گرفته می‌شود. در حال حاضر بسیاری از رفتارهای 
پرخاشــگرایانه ناشــی از مسائل و مشکلات اقتصادی اســت. مشکلاتی که به نظر 
می‌رســد چه در ســطح کلان ودر سطح خرد غیرقابل حل اســت و عرصه را برای 
بســیاری از افراد جامعه تنگ کرده اســت. خشونت ناشــی از فشارهای اقتصادی 
در خانواده نیز تولید و بازتولید می‌شود و یکی از عوامل مهم در بروز قتل‌ها بویژه 

قتل‌های خانوادگی شناخته می‌شوند.
 قتل‌های ناموســی نیز عمدتاً به علت خیانت یکی از زوجین )عمدتاً از ســوی 
زن( مطرح می‌شود. ازدواج‌های زودهنگام، عدم شناخت زوجین از یکدیگر، هم 
کفو نبودن زوجین، عدم بلوغ زوجین برای تشــکیل زندگی و عادی شــدن روابط 
زوجین در مسیر زندگی و عدم درک متقابل همدیگر از مهم‌ترین مواردی است 
که یکی از زوجین را نسبت به دیگری بدبین کرده و خشونت پنهانی را در او شکل 

می‌دهد که در نتیجه منجر به قتل می‌شود.
 عمده قتل‌ها توســط مردان جوان زیر 40 ســال و کم ســواد که ســامت روانی 
شــان نســبت به جمعیت عادی جامعه پایین تر است همچنین در بین طبقات 

محروم دیده می‌شود.
 در آخر ذکر این نکته ضروری است که در هرجامعه‌ای عوامل رفتاری، ادراکی 
و محیطی در تعامل با یکدیگر شــکل دهنده شــخصیت افراد را شــکل می‌دهند. 
رفتــار، عوامل فــردی و نیروهای اجتماعــی جملگی بر یکدیگر تأثیر گذاشــته و از 
هم تأثیر می‌پذیرند. بنابراین در بروز قتل نیز مجموعه‌ای از عوامل دخیل بشمار 

می‌آیند اعم از محیط و خانواده و خود شخص.
 وجود مشکلات و مسائل لاینحل در جامعه به‌طور حتم و طبیعی موجب بروز 
رفتارهای متعارض، پرخاشگرانه در بین افراد است. در حال حاضر در کلانشهرها 
مســائل و مشــکلات اقتصادی، اجتماعی بســیار جدی و عدیده وجود دارند. این 
مشــکلات از یکســو بر روابــط میان افراد تأثیر گــذارده و از ســوی دیگر باعث عدم 
تــاب‌آوری افراد جامعه در مواجهه با آن را موجب شــده اســت. در این بین، خلأ 
قانونی در نقش حمایتگری از افراد، ضعف در گفت‌و‌گوی اعضای خانواده، نبود 
برنامه‌های آموزشــی در مدارس و در رســانه پیرامون کنترل خشم و پرخاشگری، 
نبود الگوهای مناســب در ســطح کلان یا در دســترس نبودن این الگوها بویژه در 
زندگــی جوانــان و نوجوانان که در ســن تحریک‌پذیری و فشــار اجتماعی هســتند 
بسترســاز بروز خشم و رفتارهای پرخاشــگرانه را فراهم کرده است. لذا با توجه به 
شرایط اجتماعی کنونی می‌توان گفت: نقش آموزش و یاددهی در حل مسأله در 
مواقع بروز مشکلات و خشم‌های ناشی از آن در نهاد رسانه چون رادیو و تلویزیون 

و شبکه‌های مجازی رسمی از کاربردی‌ترین راه‌هاست.

در بــروز چنیــن مــواردی مطرح اســت، اما در 
کنــار آن، مســائل دیگری هــم وجــود دارد. با 
نگاهــی از بعد جامعه‌شــناختی باید دید چرا 
خشونت در جامعه افزایش پیدا کرده؟ همه 
می‌دانند که آمار خشــونت بالا رفته است، ما 
خشــونت را در برخوردهــای معمــول زندگی 
هــرروز می‌بینیم،ولــی آن‌قدر زیاد شــده که از 
کنار برخــی بی‌توجه می‌گذریــم، در ترافیک، 
معاملات و مناسبات اجتماعی روزی نیست 
کــه شــاهد خشــونت نباشــیم و افــرادی که با 
پرخاشــگری بــا یکدیگــر صحبــت می‌کننــد، 
نبینیــم. حتــی به‌خاطــر جــای پــارک ممکن 
است، نزاعی خیابانی ایجاد شود و بقیه مردم 
هم از مشــاهده آن لــذت می‌برند. چه چیزی 
باعث می‌شــود، پرخاشــگری در جامعه زیاد 
شــود؟ مهم‌تــر از همه جــو اقتصادی اســت، 
همه افراد به‌دنبال امنیت اقتصادی هستند. 
باشــد،  به‌هم‌ریختــه  اقتصــادی  جــو  وقتــی 
عــدم امنیت ایجاد شــده و خشــونت افزایش 
می‌یابــد. آنچــه ما به‌عنوان نســل گذشــته به 
جوانــان آموختیم، بــه وقوع نپیوســته، وقتی 
می‌بیننــد،  جامعــه  در  را  تعارضــات  آنهــا 
سرخورده و دل‌زده می‌شوند. جوانان به جوی 
برای شــادی و تخلیــه انرژی خود نیــاز دارند. 
در کنــار همــه اینهــا آبرو و حیثیــت اجتماعی 
پررنــگ شــده و باعــث می‌شــود، جوانــان از 
بزرگ‌ترها جدا شــوند. در همین پرونده قتل 
بابــک خرمدیــن، کارگــردان توســط پــدرش، 
یک نوع گسســتگی اخلاقی بین پــدر و مادر و 
فرزنــدان بروز کــرده و باعث شــده هیچ کدام 
طرف مقابــل را درک نکنند و مجازاتی مانند 
مــرگ در انتظــار فرزنــدان باشــد. می‌توانیم 
بگوییــم که بــه نوعی مدرنیتــه معلقی ایجاد 
شــده‌ است و در نهایت هم جوانان سرخورده 
شده‌اند. گذر از سنت به سمت مدرنیته با این 
حجم از تلاطم و مشکلات و چالش‌های زیاد 

نباید همراه باشد.
 به‌ گفتــه‌ صابری، در دیدگاه روانشناســی، 
اختــالات روانی ناشــی از اســترس به‌صورت 
زمینــه‌ای اســت؛ ازجملــه عوامل اســترس‌زا 
می‌توانــد بیــکاری باشــد، زیــرا شــخص را از 
زندگــی خــود خــارج می‌کنــد،  ریــل منظــم 
در  جوانــان  ناتوانــی  و  اقتصــادی  مشــکلات 
تشــکیل زندگی مشــترک نیز از جمله عوامل 
ایــن عوامــل می‌تواننــد  اســترس‌زا هســتند. 
ســبب تبعیض‌های طبقاتی و اجتماعی و به 
تبع آن، افزایش نســبت خشــونت خطرســاز 
شــوند. عوامــل بیرونــی خطرســاز، جامعه را 
ملتهب می‌کند و اســترس و فشــار را افزایش 
می‌دهد. به اعتقاد من، مســئولان حکومت و 
دستگاه‌های اجرایی و صداوسیما باید به فکر 
باشــند، تا شــادی و رفاه بیشــتری برای مردم 

رقم زده شود. 
بسیاری از سریال‌های تلویزیون، جنبه‌ها و 
مایه‌های خشــونت دارند که در ذهن جوانان 
تأثیــر می‌گذارنــد. این ســؤال را باید بپرســیم 
کــه چقــدر کتاب‌هایی کــه دارای ســیاه‌نمایی 
و  می‌شــوند  چــاپ  ســال  طــول  در  هســتند، 
درنهایــت هــم جوانــی کــه بــا مهــر و محبت 
آشــنا نشــده برای رهایی از مشــکلات خود به 
خشــونت روی مــی‌آورد. موضــوع فقــط یک 
پرونده نیست و این پرونده به هر ترتیب بسته 
می‌شــود، مســأله باید به‌صورت ریشه‌ای حل 
شــود و جلــوی افزایش آمار چنیــن قتل‌هایی 

گرفته شود.
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طر
وقتی ابزارهای حقوقی و مدنی نباشد، همواره نظام خانوادگی 

و تنظیم روابط جنسی بر اراده شخصی افراد محوریت دارد و 
آن هم بر اساس خشونت شکل می‌گیرد. به اعتقاد من، تمامی 

قصه این است که همه قتل‌ها و مشاهده نحوه خشونت در آنها 
به‌دلیل انتقال جامعه از سنت به مدرنیته است. ما فقدان فهم 

مشترک متدولوژیک داریم، جامعه ایرانی دو گفتمان رقیب دارد 
که اولی بر اساس نزاع و دومی بر اساس صلح و زندگی است، در 

این میان عنصر فضای مجازی نیز این گفتمان را عام کرده است 
و این امر به متغیرهای فرهنگی، اجتماعی و تاریخی بازمی‌گردد.

دکتر فهیمه نظری
مدرس و پژوهشگر 

مسائل اجتماعی


